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 یفقه کردیبا رو یاسیدر مناسبات س هیتور گاهیجا یبررس
 *یحمدحسين موحدم 1/7/1403تأييد:  28/3/1403دريافت: 

 **عابدين مؤمنی و

  چکیده

 هانیمورد توجه فق یمتعدد فقه فاتیتأل در یشرع لیاز ح یکیکه به عنوان  هیمفهوم تور

کته در هته متوارد و     ستت یشن نورو نداشته  یمشخص گاهیجا استیقرار گرفته است، در س

 تیاهم یدارا استیاستفاده نمود. از آنجا که ساحت س یراهکار شرع نیتوان از ایم یقیمصاد

دقتت   ازمندیاست که ن یطیمنوط به تحقق شرا ،در آن هیتور یریکارگبهباشد، لذا یم یاژهیو

وجتود   یطیشترا  ،یرجو خا یداخل استیدر س هیاستعمال تور یبراخواهد بود.  یقیعم یفقه

 ینمودن و برداشت معناهیتور تیقابل ،آن کلام کهنیها عبارت است از اآن نیتردارد که مهم

کذب نباشد  دیدر آن مورد خاص از نظر عرف مف هیاز آن را داشته باشد، استعمال تور یظاهر

راعتات  مت به جه استیدر س هیاستعمال تور کهنینگردد و ا یو موجب لطمه به اعتماد عموم

. از تتبّت  در آاتار   یمصتلحت شخصت   تیت کشور باشد و نه به جهت رعا مصلحت عموم مردم

در وقتت اطتطرار    هیتور لکه استعما دیآیبه دست م نیهننیا ،عهیش شمندانیو اند هانیفق

 ینه تنها وجه ،یاططرار ریدر مواق  غ استیدر س هیاستفاده از تور ،نیابنابر .گرددیمطرح م

جامعته   ،نیت گتردد  عتلاوه بتر ا   یمت  زیت ن یلطمه به اعتماد عموم بلکه باعث ،شتنخواهد دا

محتور   بتر اجتماع مطلوب  ن،یمب نیمحور، جامعه مطلوب از نظر اسلام نبوده و از نظر دهیتور

 .با مردم نیولؤو صداقت مس گریکدیباشد  صداقت مردم با یر میصداقت دا

 واژگان كلیدي
 ، مناسبات سیاسی، فقه سیاسییجرخا تسایس ،یخلدا استیس ه،یتور

 

 :د  الهیشش د دانشششت   نهشش ا   جوی دکتشش ی دانششش  دانششش و علمیششح آموختششح زششو   دانشش  *

Hoseinmovahedi1378@gmail.com 

   abedinmomeni@ut.ac.ir :نشت   نه ا دا د هیدانش دة ال أد علمیعضو هی و علمیح آموختح زو  دان  **
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هری   توریه در فقه اسلامی به عنوان یکی از حیل شرعی در نظر گرفته شده که گرره 

گشیید و ثمرات قیبل توجهی را به دنبری  دارد  در ورورت فهرح ور ی      فراوانی را می

د رفر بره موقرآ آن     گیر کریر چنین بهروغ و هحبند  ظریف و دقیق آن بی دزتوریه و مر

تره اسرت    و هح به مطلوب خود دست ییف ین میندهدر امگویی دروغ هنیهح از گ ؛مسلمین

المللی کیربرد خواهد داشت و رجری   فرد   در مسیئل سییسی و بین توریه بیش از امور

هری و    دیردگیه الملرل ئل سییسرت برین  سرتایده دقیرق از آن در مسری   سییسی در ورورت ا 

 اهند نمود تر  بیین خوشبیرا بی بسط ید خود  رنظرات و مواضآ سییسی کشونقطه

توریه در منیسربیت   آوردن مزایی  مترتب بر استایده ازارمغینعلاوه بر به  این نوشتیر

قهی در کیرگیر  مایهیح فهی  بیشتر در حوزه بهالمللی  آغیز  بر پژوهشسییسی و بین

 آید ئل سییسی به شمیر میمسی

پرژوهش بره سرتا ت    یت  در ایرن  یوا  متخذ از قرآن و ریهبی استعینت از راهنمییی

 زیر پیسخ داده خواهد شد:

 تایوت توریه بی دروغ سییسی در چیست؟  1

 زند؟توریه به تقوا  سییسی لطمه میآیی   2

 دارد؟کیرگیر  توریه در روابط سییسی ضرورت بهآیی   3

 چیست؟ ی  شرایط استعمی  توریه در منیسبیت سییس4

 حثپیشینه ب

بریره   در یکی از این پرن  موضرآ در  عه  یش ییریخ فقهت  لی فقیهین در طوک روبه ط

 اند:  توریه اظهیر نظر کرده

او : فقهی  متأخر به ویژه بعد از شیخ انصیر  به تبعیت از ایشرین  مسرأله توریره را    

اند و اغلب مینند شریخ انصریر  قیئرل بره عردت حرمرت       م رمه مطرح کردهدر مکیسب 

 هستند توریه 
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ضرو  اکرراه    شدن موبودن عقد و بی مطرحیر یتوت اخ ث لزبر د  ت: در کتیب بیآود

 این مسأله مطرح شده است که آیی در ودق اکراه  عجز از توریه معتبر است یی خیر؟ 

کردن نزد ظیلح برا  حاظ امینت  فقیهین بره  دسوت: در کتیب ودیعه  در ب ث قسح یی

 اند تهند دروغ مقدت دانسگورا بر سمسأله توریه پرداخته و آن 

از جملره توریره    ؛ر مسأله اکراه بر طلاق  مبیحثی در خصوص حیل شرعید ت:چهیر

 اند ارائه نموده

ه مرورد  علیر مردعی   فقیهین مسأله توریه را در مقیت ادا  سوگند پنجح: در کتیب قضی

 اند توجه قرار داده

 ملره جز ؛ اشته شده استه نگیتوری یترمقی ت مختلای بی م و نیز هی  اخیردر سی 

نوشرته فرانر      «و عردت جرواز   میهیت توریه و بیزخوانی نقش آن در جواز»یله قم هیآن

له توریه و ابعرید آن پرداختره اسرت مبهمنری      أهی  فقهی به مسدر مجله پژوهش بهمنی

بررسی فقهی شرط عجرز از تاصیری در ت قرق    »مقیله  چنینهح  (1319  ص4  ش1400

که در مجله فقه و اورو    مهد  زارعیدنوشته م م  «ر کیه بر نظر شیخ انصیراه بی تاک

  1400در خصوص اضطرار به توریه نگیرش شده است مزارعی    به چیپ رسیده است

نکریت ارزشرمند  را    کهرغح اینعلیهی  وهشژمقی ت مذکور و دیگر پ  (70  ص4ش

ت رورو بره   سریئل سییسری  بری م  فقهری  هروت بره پیونرد ایرن ما    ی امی هیچ  دارند در بر

 اند آن را بررسی نموده  م ضفقهی نپرداخته و اغلب بی رویکرد  درون ا رشتهمیین

 بررسی مفهومی

ولی بی مضمونی واحد دست   اهل لغت در خصوص کلمه توریه به تعیبیر  مختلف

ر و شریندن خبر  اند توریه عبیرت است از سرتر و پو برخی در تعریف توریه گاتهاند  زده

  برخی دیگر آن را به اخای  (2523  ص6ق  ج1407   ودن مجوهرمن غیر آن رااظهیر 

برخری دیگرر از   و ( 1947  ص3ق  ج1408راهیرد    فاند ممودهخبر و اظهیر ستر معنی ن

به ن و  کره   ؛دانندتوریه را پوشیندن حقیقت خبر و اظهیر غیر آن می  بزرگین اهل لغت

  (89  ص15ج  ق1414 نظور من تی عیین نبیشد مابد دهر قرا خود  حقیقت را ورا
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 دیگر است  ئدر پشت ش ئکردن ی  شدر مجمو  واژه توریه به معنی  پنهین

  برخی فقیهرین  بیره توریه به کیر برده شده است   تعیبیر مختلای دردر اوطلاح فقهی

بیشرد   هرشف ظری ی  خرلا معن  اند توریه آن است که مقصود از لاظدر تعریف آن گاته

انرد:  ه تعریف نمودهگونو برخی دیگر توریه را این (16  ص5  جق1414رکی  مم قق ک

می خرلاف  ا  گوینده از کلات معنی  درست و مطیبق واقآ بوده توریه این است که مقصود

  (10  ص2ق  ج1410ظیهر بیشد مخویی  

اهرل بلاغرت   نرزد   ریره تو انرد  تر  را از توریه ارائه نمودهتعریف متایوت هح برخی

بیشد و گوینده از گارتن آن     دو معنی  نزدی  و دور ی داراکه لاظنای زا بیرت استع

 ( 515  ص3ق  ج1422ه نمیید مفیضل مقداد  رادمعنی  دور را ا

توریه عبریرت اسرت   از توریه ارائه شده این است که  تعریای که در کتیب المکیسب

از ف او امری هرد    تو مطیبق واقآ آن اسر  نی  و ی گوینده عبیرت  معکه منظور از این

ف معنی  واقعی را که نزد او ظهرور  ین چنین عبیراتی آن است که مخیطب معنییی خلابی

 (  17  ص2ق  ج1442از آن برداشت کند مشیخ انصیر     دارد

  3ق  ج1410ف مری یظهرر مابرن ادریری حلری       انّه یبطن بخلا ةیمعنی التور

  (44ص

استعمی  توریره    سیس آنر اه باند کدهرب ر  از فقیهین به کیرعده دیگ این تعریف را

 ا  دارد  کنندهت که نقش تعییندر گرو نیت و قصد فیعل اس

  اگرچه از ل ری  حکرح   ؛در بیین فقیهین شیعه  توریه بی دروغ تایوت موضوعی دارد

وریحب   یهرینی چرون  فق  میرین ایرن  در ممکن است هر دو مشمو  حکح ت ریح بیشند  

ق  1432اقسیت آن هستند منجاری   از ر برخی د حداقل  یهورتن بوداهر قیئل به کذبجو

  (209  ص32ج

واقرآ   مطیبق تعریف شیخ انصیر   در توریه مراد متکلح از عبیرت  معنی  موافرق بری  

زیرا مرلا  راسرتی یر  سرخن  مطیبقرت       ؛است و به همین جهت  توریه دروغ نیست

لذا   ستواقآ اد متکلح بی وقصخیلات م  کذب سخن  مملا قآ وی وامنظور گوینده آن ب

  در اتصریف آن بره وردق و کرذب     مطیبقت و عدت مطیبقت ظهور کلات بی واقآ  ترأثیر 
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  چره اهمیرت دارد  ولیتی نسبت به فهح مخیطب خود ندارد  پری آن تندارد و گوینده مس

 بیشد  هآن است که متکلح قصد و ی  و مطیبق بی واقآ را در نظر داشت

به وورت توریره بیرین   رد را ندا امکین می اینهر کلاداشت  جهتو بیید  این میین رد

یر    :بیشرد  یبیید دارا  دو معنر   ا  که متکلح قصد توریه بی آن را داردزیرا جمله ؛شود

شود و ی  معنی  غیر ظیهر  که مراد مرتکلح  را متوجه می معنی  ظیهر  که شنونده آن

هری   بنرد  امری مرز   یوت هسرتند امتیه و دورغ دو ماهوت کلی تور   پی به طوربیشدمی

 هی را مراعیت نمود تی در دات دروغ نیاتید ظریف و دقیقی دارند که بیید آن

 توریه در آیات قرآن كریم

گرردد کره برخری از    الهی روشن مری   هی  انبییدر قرآن کریح در ذیل برخی داستین

یلی اجمر  هری بره طرور   نآز ه برخری ا ین نوشتیر بدر ا که اندایشین از توریه استایده نموده

 شود اشیره می

 ط حضرت ابراهیماستعمال توریه توس

کره  نمیید این پییمبر الهی به جهرت ایرن  سوره مبیرکه ویفیت بیین می 89و  88آییت 

برودن شرهر بررا  شکسرتن     در مراسح بیرون از شهر شرکت ننمیید و از فرورت خریلی  

هرت مینردن در شرهر    ج ا بهینره  کره نآین حی  برا  عدر  و ده نمییدهی  شهر استایبت

مرن بیمریرت  برخری ماسررین در توجیره کرلات       به آسمین افکند و فرمود نگیهی   بییورد

دادن از مریضری خرود از   کردن ایشین به نجوت و خبرر : نگیهاندگاته حضرت ابراهیح

ید کره  بگویز  را نده چگویکه بیب معیریض کلات است و معیریض عبیرت است از این

ود او معنی  دیگرر  اراده کنرد و مرراد ایشرین از     معنییی باهمد و خ از ظیهر آن هندشنو

ق  1415شرود مطبرسری    این بوده که او به زود  دچیر بیمیر  مری  «انّی سقیح» عبیرت

زیرا  ؛دانند  برخی دیگر از ماسرین  گاتن معیریض برا  انبیی را جییز نمی(449  ص8ج

یگرر  را بیرین   ت شرود و توجیهریت د  ین ایشین سسر نسخمردت به  میدشود اعتیبیعث م

  (225  ص17  ج1396ی  یاند مطبیطبینموده
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هی  شرهر را شکسرت    وقتی ایشین بت  داردنیز بیین می سوره مبیرکه انبیی 63و  62آییت 

ی هر شکسرتن برت  تبر را در دستین بت بزرگ قرار داد  وقتی که مشرکین از ایشرین در مرورد   

جری برخری   در این « ا بت بزرگ انجیت داده استاین عمل ر» :در الهی فرموبیمرسیدند  این پیپ

  هری  ابرراهیح  دروغ نبروده   دروغانرد  ابراهیح توریه کرده و یی فرمروده اند ماسرین بیین داشته

  (313  ص7  جهمینبلکه مجیدله و م یجه برا  دین خدا بوده است م

 وسفت یرحضتوسط  توریه مالاستع

وسف دستور داد تی جیت عزیز مصرر را  دارد که یمیبیین وسف بیرکه یمه سور 70آیه 

هنگیمی که کیروان به راه افتید  منید  عزیز مصر فریید زد  در بیر برادر تنی او بگذارند و

ودند که یوسرف  ه بکه اهل کیروان دزد  نکردشمی دزد هستید  حی  آن !که ا  کیروانیین

  جیه ایرن سرخن  آن کریح در مقیت توقراسرین ید  موبگ  ین کلامی را منیدنته بود چگا

نره    شمی برادرترین را از پردرش دزدیدیرد   که این بوده است  مقصود یوسفاند گاته

  (304  ص11  جینهمکه جیت را دزدیده بیشید ماین

 توریه در روایات

و ایرن  یهده شرده  وضروح مشر   یت قرآن  در مصیدر روایی نیرز بره  یآه افزون بر توری

رفته است؛ البته عین لاظ توریه در اشیره قرار گ مورد طهیرماهوت فقهی توسط ائمه ا

تره  اشریره قررار گرف  بیرات موجود در رواییت بیین نشده  بلکه معنی و ماهروت آن مرورد   ع

  گرددبیشد  بیین میترین احیدیثی که نیظر بر معنی  توریه میاست  در این قسمت مهح

 بن بكیرلله داعبت وایر

از ایشین  کهکند نقل می (هسلات الله علیمویدقبن بکیر از حضرت عبدالله در روایتی 

گیرنرد و او بره   کره از او بررا  ورود بره منرزلش اذن مری     ستا  شد در خصوص مرد  

جی فرمودند: اشرکیلی نردارد و ایرن    جی نیست؛ حضرت در اینگوید: بگو اینکنیزش می

  (254  ص12ق  ج1416حر عیملی   یخمشست نی کلات دروغ
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 وببن یعقروایت محمد 

ب ردیث   ابوعبداللهن عبدا علی قی : حدیثنی ع هدنیبیس  بوبن یعقم مد 

فعظرح  ]  لا» :کرذا و کرذا؟ فقری     ةعفقلت: جعلت فدا  الیی زعمت لی السی

ذلر     : فعظرح قی]  الله ما زعمتهلا و [:ذل  علیی فقلت: بلی والله زعمت  قی 

مکلینری    «ذبن کم قمآ  اما علمت ان کل زعم  یمی ا    ،بلی قد قلته [: فقلتییعل

سرلات الله  محضرت ویدق کند که ل مینقدا علی بع؛ (342  ص2ج ق 1407

من به ایشین گاتح شمی در فرلان وقرت ایرن      کلامی را برا  من فرمود (علیه

عمی  ت را اسرت کلات را به من نارموده بودید مبه جی  کلمه قلت  کلمه زعمر 

 عرر  کرردت والله     حضرت فرمودند: خیر  بر مرن گرران آمرد و   د(بوده نمو

گارتح والله گاتیرد   نگاتح  بر من سخت آمرد و   ودند: واللهمحضرت فر  دتیگا

ماین دفعه کلمه قلت را بره کریر بررد(  حضررت فرمودنرد: بلره گارتح؛ مگرر         

    ستدانی که زعح در قرآن به معنی  دروغ انمی

مریت  اد مانر نموده یدهاز توریه به وورت مطلق را استاواین روایت  ج ازقیهین برخی ف

    (73  ص2ق  ج1415ی  خمین

 بصیرروایت ابو

بودت  شخصی گارت   (سلات الله علیهمکند در م ضر حضرت بیقربصیر نقل میابو

ن سرخ  گویند که شمی بر هاتید وجهسیلح بن حاصه و او یبش در مورد شمی می

از  حدند: آیی سریل رمونپذیرید  حضرت ف ن آن رالیت بییوتد مستوانیمیگویید و می

چنرین  ؟ بره خردا سروگند کره پیریمبران ایرن      بیریورت ئکره را  لام واهد کهخیمن م

که بیمیر نبرود و دروغ هرح    در حیلی ؛گات من بیمیرت اند  همینی ابراهیحنکرده

نرد و  ودنبدزد  هکر  در حیلی ؛ستیدد هشمی دز !گات ا  قیفله نگات و یوسف

  (100  ص8ق  ج1407ی  هح دروغ نگات مکلین یوسف

عمی  توریره در مواضرآ مختلاری ضررورت پیردا      کور  استذمت و روایی آییت قیبمط

 داند کند و شیر  در مواقآ اضطرار استایده از توریه را جییز میمی
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 گستره توریه

هرر  اشته بیشرد کره   مختلای دتواند تأثیرات یانسین مگی زند توریه در ابعید گونیگون

  گیردی قرار میررسه مورد بنی به وورت جداگیهز آنکدات ا

 ریه و امنیت فردیوت

شروند   اولین سیحتی که اشخیص برا  رهییی از معصیت دروغ به توریه متوسل مری 

رد  خرود   فر فآ منری  بدین معنی که افراد بررا  مصریل  و   ؛بیشدهی میسیحت شخصی آن

من تواند ضری فقهی  توریه می ماهوت ی  اینفهح و ر وورت زنند؛ ددست به توریه می

طررف  توریه  متکلح قصرد دارد  این سیحت از در  دد یص گرخشا برقرار  امنیت فرد 

ا  دوپهلرو بیرین   خلاف ظیهر را اراده نموده یی جملره   اینبنیبر  مقیبل به مراد او پی نبرد

گرچره  ه اسرت کره ا  را به کیر برد  کلامی نییی بی تصورات مخیطبخیطر آشبه یی  کرده و

 برد ی نمیپ نآ داند که مخیطب بهیملی و  د اوستاظیهر در مر

برخی از معیورین جییی را که مراد گوینده خلاف ظیهر است  داخرل    در این میین

داده ج نر ه خرر امی جییی که مخیطب خرودش دقرت بر     داننددر کذب دانسته و حرات می

    (407ق  ص1425شیراز    ممکیرت دداننمیت را جییز اس

 جتماعياتوریه و امنیت 

ی نیز ضریمن امنیرت   در بعد اجتمیع برخی موارد رد  یوه بر سیحت شخصعلاه ریوت

مداران نظیت اسلامی در وورتی که در مواقآ لرزوت از ماهروت   جیمعه خواهد بود  سییست

 ند شرعی بهره ببرین حیله رجی از اه ویژه در سییست خیو باستایده نمییند فقهی توریه 

بردن الاری  و  کریر هبر  د واهرد شر  مردت کشور خ هیطبلامی و قسن متوجه جیمعه امنیفآ آ

شرود  بردون شر     کلمیتی که موجب اقتدار نظیت اسلامی و ترس دشرمنین در دنیری مری   

بتره توریره در سرط     ال خود خواهد بود؛ بعید و گستره وسیآضیمن امنیت اجتمیعی در ا

  شرد بیب کذ وان کلاتنمعه از آن  به ععرف جیاشت ذب گردد و بردد ماید کیمعه نبییج

برا    اند که عرف جیمعه مسیعد استبیین داشته  یظر بر همین مطلبن زنی فقیهینبرخی 
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یرد  صووریت نمی خ  الغری   ده کذب بیشرد یکه از کلات کذب به هر چیز  که ماید فیاین

  (68  ص2ق  ج1415 مامیت خمینی 

تمرید   عا یرد بری  تهد بره ریه را تبدیل ایده از تواستتوجهی  فروت  ید بی بیفلذا نبی

اند و در طور جیزت قیئل به حسن توریه نشدها  بهن فقیهین نیز عدهمیی رد  ودعمومی نم

ب اسرت  واجر   اگر توریه حسن و نیکو بیشرد   اندذیل ب ث دفآ ظلح  گاته  بیب ایمین

غ توانرد قسرح درو  مری   دشر نبیریه نیکو و اگر تو فتاز کذب خلاوی یی ریهواسطه توهب

  (27  ص9ق  ج1405 مفیضل هند   ارددنح ا  هو کایرهست نی بر او بخورد و گنیهی

توریره و عردت    اسرتعمی   توریه در عروه اجتمیعی منوط به اضطرار بهاستعمی  پی 

 المللی است ودمه اعتمید ملی و بین

 یت اقتصادیامنتوریه و 

 نیر ر اد ییدبامی   ید  استقتصر ادر عروه امو  توریهی  تعماس ییدینیکی دیگر از م

فروشی در که توریه تبدیل به دروغ و تدلیی و کحتی این ل داشتمکیوجه تیت و عروه ت

هرر  تقروا مقردت برر    همرواره  این را بداند کره   یید  شخص کیسب و تیجر بمعیمله نگردد

نیرز  ر معظرح  هبر و  بیشد ین العنصب بییددر معیملات  صید  اقتچیز  است و تقوا  

ظریت  گونیگون بر تقوا  میلی و اقتصید  تأکید داشرته و آن را بره مسرتو ن ن   اضآ در مو

 :  نمییداسلامی  بیش از سییرین توویه می

یت و استوار  آن بستگی به تقوا  میلی دارد  فسید میلی بدترین ننر  را  ی  نظ تینظ

  شود وط آن میموجب سق آورد وبرا  ی  حکومت به بیر می

 :کندر بروز و ظهور میزی هی عدت تقوا  میلی به وورت

 المی دزد  و سرقت از بیت  1

و  دولتری از  ت  مسر ست  یا ییلز اقسیت فسید مح استرین قهن و سیدتریروشناین قسح 

کریر  شخصی بریزد  این  المی  دستبرد بزند و آن را به کیسهودر تی سیقه ممکن است به بیت

  و هری  سررّ  تواننرد از بودجره  چون مری  ؛اردتر  دامکین بیشرتبه و عیلیمقیمیت بی   برا 

  بط گرددت و ضبث یییج که دردون آنب ؛یندبیازا بر اندوخته میلیداشته و  م رمینه بر کیملاً
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 خوار رشوه  2

انجریت   تری کریر او را   رجو  مبلغی درییفت نمروده  گیه ی  رئیی یی کیرمند از اربیب

مقرررات قررار    بری   همره   کره  ی  کلان به وورت پلی اسرت هت رشوههد  اکثر اوقید

  دسنبرو به مقصد  نندک د عبورنتوانه سیدگی میگرفته است و اربیب رجو  از آن پل ب

 معیمله و خرید و فروش  3

 داران کشورهی رواج دارد  معمو ًاین قسح به وورت متداولی در میین برخی از زمیت

پردازند یی بسیز و رت میتجیبه کیر   ییبندهی  کلید  دست میپستوقتی به   نرادازمیت

 ورتور  هبر  ییر  نمییندمی واردی ی کنندنی ویدر مییی ج دارشوند یی کیرخینهباروش می

از   هی  دیگر  چون قدرت و مقریت دارنرد    خصووی یی تعیونی یی به وورتهیشرکت

  کنندایده میتمیمی امکینیت دولتی است

 و  او  بیرگیشکح ؛«بطنته به کبََت و» ست:شقشقیه آن ا منین در خطبهتمیرالمتعبیر ا

 کند  نهخر یمیل دیفس هح میلااس نظیت در راگ  شد سقوطش جبمو و افکند در رو به را

  آوردمی ترین آفتی است که ارکین آن را به لرزه دربزرگ

رت ورو  چه به وورت جزء و چه به ؛ صیداقتامور لب  توریه در بی توجه به این مطی

  مروارد  راکثر ور میلی در فلذا در ام  کلان  غیلبیً خیلی از قصد کسب مناعت شخصی نیست

ذیل ب رث بیرآ     متیید این مطلب نیز کلات برخی از فقیهین  ددرگیه دروغ مب یلتبد ریهتو

  7ق  ج1414ی  مسرخسر نرد  دانجرییز نمری   بیرآ مراب ره را   بیشد که استعمی  توریه درمی

علت عدت جواز استعمی  توریه در این نو  از بیآ ایرن بیشرد کره     رسدبه نظر می  (78ص

مروارد بره دلیرل مناعرت شخصری      ایق ات به کثر قریبا درب ه مرایآ در ب هریتوکیرگیر  به

 خواهد داشت  ضرر و خسیرت مشتر  را به دنبی  تبعیً که گیردوورت می

 است سیر م توریه دهومف

مورد ب رث قررار    ریه و شخص موری هوت توما نایریه در سییست از دو جهت وت

یوت هومی تار ما نظر از  ییر سییسط غدر رواب هسی بی توریط سییتوریه در رواب :گیردمی

 ؛انطبیق استیه در سییست هح قیبل تورو همین مایهیح بی  در خصوص د نچندانی ندار
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  بروده صری  منریفآ شخ ممکن است غیر سییسی   در روابطیت توریه ه غیوت کبی این تای

  فآ آنیمنو  شودفته مییت مصیل  عمومی به کیر گرتوریه در سییست بی هدف رعی ولی

 د گرفت اهخو را در بر یملااس همعجی

معنری   نمرودن  یر  جملره بییرد دارا  دو     در منیسبیت سییسی نیز برا  توریهپی 

ظریهر  را برداشرت   معنری     مرتکلح  خنبین از سر بیشد که مخیط ظیهر  و غیر ظیهر 

 نظر دارد  معنی  غیر ظیهر  را مدی که موری  در حیلی ؛دهنمو

د و انر ه میرین آورده ه بتوریاز  سخن  حلف  ثین ذیل بهفقی  شد رکر که ذطوهمین

در لات اند توریه آن است که در هنگیت سوگند  مقصود خود را بر خرلاف ظریهر کر   گاته

 در بریب ودیعره   غنیهیب در کت  به عنوان مثی   (557ق  ص1413  دمشیخ مایظر بگیرد ن

و سرت ا در د تیکره امرین   دخرور قسح ب ل ظیلحبیین شده که بر امینتدار جییز است در مقیب

در قسح خود توریه نمییرد و نیتری را درون خرود داشرته      بدین وورت که ؛ددارود نوج

یعه بیین شده اسرت  اجمی  شوا هح این فت رو دلیل ب بخشدبیشد که او را از کذب رهییی 

مقریت سروگند در   ایرن اسرت کره      رسرد یبه نظر مچه آن  (283ق  ص1417  مابن زهره

واضرآ کریربرد  توریره    یکری از م  یرین مقیت بر د ینایش د وشیب تهاشدنجی موضوعیت این

یرد  در ورورت   مین توریره را ادا  به وورت اند که شخص برا  مصیل ی  سوگندبرآمده

 حسیسیت قیبرل توجره بروده    را توان گات در تمیت موارد  که دامی کلاتپذیرش این 

اسرت کره    یت سییسرت مق آ ن مواضیترین امهح ی ازتوان از توریه استایده نمود و یکمی

 گیرد تر  را در بر میتر  داشته و جیمعه بزرگبیشفآ آن وسعت منی

 توریه در سیاست داخلي

بری رعییرت سره شررط       مرداران ریه در سییست داخلی توسط سییستتو ر کیرگیبه

بری    نمییرد شخصی که اقدات به توریه می :می قرار گیرد: او ًتواند مورد قبو  فقه اسلامی

کلامی قیبلیرت    به عنوان مثی   کیمل داشته بیشد آشنیییاین ماهوت فقهی  زوایی د و ابعی

  اینربنریب     و ی  معنی  غیر ظیهر  داشته بیشدهرظیی  ی  معننمودن دارد که توریه

   لب توریه بیین شود تواند در قینمی  کلامی که عرفیً دارا  معنی  غیر ظیهر  نبیشد
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داران داخلی به ن و  نبیشد کره عرفریً افریده    مگیر  توریه توسط سییسترکیبه :ثینییً

ظریهر    ا  معنری  غیرر  رافقهری د میید؛ بدین معنی که ممکن است کلامی از نظر نکذب 

تعمی  آن امی اس  منآ شرعی نداشته بیشد  گیر  توریه در آن موردکیربیشد و در نتیجه به

اعتمید عمومی به رفتن بینموجب از  گرددرار ت در نظر عرف مخصوویً زمینی که تککلا

  از نظرر فقهری م رض   کره  این وورت بی وجود ایرن  کیرگزاران نظیت اسلامی گردد؛ در

جی که موجب ضربه به اعتمید ملی که از امی از آن  وارد گردد اشکیلی بر متکلح اندتونمی

ت کلری  ییسر أییرد س توانرد مرورد ت  فلذا نمری   گرددت  میلامی اسارکین اسیسی نظیت اس

سرتعمی  توریره   برخی ماسیرین قرآن کریح قیئل هستند که ا  ر گیردحکومت اسلامی قرا

رفتن اعتمرید مرردت بره سرخنین     بینکه بیعث ازیندلیل ا به ؛نیستالهی جییز   برا  انبیی

اگر استایده از توریه توسرط    این  بنیبر(225  ص17  ج1396ی  یطبیطبیگردد میایشین م

تمید عمومی گردد  بدون ش  قبی  و مرذموت خواهرد   رفتن اعبینران سبب ازدامسییست

 بیشد   د و اثرات آن نیز غیر قیبل جبران میبو

ستعمی  توریه در سییست داخلی کشور به جهرت رعییرت مصرل ت نروعی و     ا :یلثیًث

  ت شخصی جمعی بیشد و نه به جهت رعییت مصل

برر   واننرد بنری  تمداران داخلی میسییستگرفتن و مراعیت سه شرط مذکور  نظرربی د

 مصیل ی از توریه استایده نمییند 

 توریه در سیاست خارجي

ترر از سییسرت داخلری    جی به مراترب بریش  یرخ ییستس توریه در و کیربرد اهمیت

توریه هح لذا استعمی    یشدباست؛ از آنجی که سییست خیرجی  دارا  شرایط خیوی می

 طلبد را می ددر این فضی شرایط خیص خو

العین خیرجی بیید مصل ت جیمعه اسلامی و نظیت اسلامی همواره نصب در سییست

بردن توریه در کیرترین شرط بهشته شود؛ اسیسیدا ریس بهی بر این اسبیشد و تمیمی گیت

مدار  شررعیه کره   ترین یکی از مهحبیشد  سییست خیرجی نیز نیظر به همین مطلب می

 « َن يَجْعَلَ ا لّمه   للكََمایلآنينَ عَلَمل ا كم منكملنلسنَ يَمبنس       » اهآیه شری  دارد دذیل این ب ث کیربر
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ا  کره تکاّرل   بیل برر ادلره  ه است که قیعده نای سمدقهیه آبیشد  در کتیب القواعد الامی

 ؛(187  ص1ق  ج1401بجنرورد    موسو  مبیین احکیت واقعیه را دارند  حکومت دارد 

ه یری  ن و توسرع خیرجی نیز به  احکیت جیر  در مسیئل سییست  دهبر اسیس این قیع لذا

 تضییق قیبل تغییر خواهد بود 

 ؛بیشرد جی مری عده نای سبیل در سییست خیرقیکردن هی  اجراییتوریه یکی از ابزار

اسرلامی  عره  هی  سییسری  مصریل  جیم  بدین معنی که به وسیله توریه در گاتیر یی نوشتیر

 شود لوگیر  میجر مسلمین بر مسلمین گی دو  غیگردد و از چیرمیعیت مرا

ن رفرت برین نبییرد موجرب از  کیرگیر  توریه در سییست خریرجی  به  عین حی  امی در

سردی    ایرن ورورت   چراکره در  ؛نظریت اسرلامی گرردد    المللی نسبت بهبین جوامآ یداعتم

گیرد یبی سییر دو  قرار مروابط دوستینه  اسلامی در راستی  بزرگی پیش رو  حکومت

شدن چهره نظیت مبتنی برر  وجب کدرطرفی نیز م د بود و ازهو این به ضرر مسلمین خوا

 گردد ن مبین اسلات میدییی به بدبینی مردت دن  اسلات و به تبآ

ا  مترتب گردد  اند که اگر بر توریه ماسدهنیز در کلمیت خود بیین کرده فقهیبرخی 

  (18  ص2ق  ج1442  بیشد مشیخ انصیر میرات همین جهت حاز 

 اسیدروغ سی با سیاسی وریهتتفاوت 

 ؛گرددیسییست و دروغ سییسی مشخص متایوت میین توریه در  شدهاز مطیلب ذکر

توریره  ماهروت  دروغ تخصصریً از  ماهروت  یوت موضوعی دارد و چراکه توریه بی دروغ تا

غیر واقعری   لاً امر لی و خیرجی کیممداران داخدر دروغ سییسی  سییست خیرج است؛

م مل شرعی برا  و ت آن وجود نردارد و   کنند که هیچا بیین میرحقیقت و جدا از 

هرومی جداگینره   ما  ه در سییسرت یر امی تور  دونشن میورفیً به جهت مقیود سییسی بیی

    توریه در سییستبیید هدف از استعمی :او ً  طور که بیین شددارد؛ بدین معنی که همین

ر داگینره و غیر  ت برداشرت ج یر خرود کرلات قیبل   :مین بیشد و ثینیریً رعییت مصل ت مسل

  ظیهر  داشته بیشد

 داننرد کره  بودن کلات را چیز  میذبدق و کا  از فقیهین  معییر وعده  در این میین
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 د متکلح اسرت مم قرق قمری    نه چیز  که مقصود و مرا  شوداز ظیهر کلات برداشت می

برودن  شد آن چیز  که معییر است  مطیبق واقآ که گاتهی  آنح  (419  ص1ق  ج1430

  (18  ص2ق  ج1442اد مخبر است مشیخ انصیر   ر مدار مریهح دا بیشد و آنخبر می

  بیشرد ن ماهوت فقهری توریره را دارا نمری   نه تنهی هیچ ی  از ارکی  روغ سییسید پی

اسرت؛   رتّرب هرح برر آن مت   میعمومی به نظیت اسلا رفتن اعتمیدبیناز ده بزرگبلکه ماس

مقریت معظرح رهبرر  نیرز در     امر  است که از جینب  تنداشتن وداقت در میدان سییس

ایشین در خصروص سییسرت وریدقینه     ست ا گرفته مواضآ متعدد مورد نای و نهی قرار

 رمودند:  ف

 یعنی هر کی که در کیر سییست است  سعی کنرد بری مسریئل    ؛سییسی تقوا 

و  دلسوز  برخرورد کنرد  سییسرت بره     انه و از ردردمندویدقینه و  سییسی

گاتن به افکیر عمومی مردت  مطلروب  دروغ انداز  و فریب وت هحشمعنی  پ

 تقروا  اداره درست جیمعه؛ این جزو دین است   نییع ؛ستاسلات نیست  سیی

ا   مخیمنرره یعنری انسرین در میردان سییسرت  وریدقینه عمرل کنرد        ؛سییسری 

5/5/1381)  

ه در سراسررر دوران عمررر سییسرری حضرررت    امررر  اسررت کرر  سییسرری تقرروا  

بی پییین عمر خلیاه دوت  بی سه شررط    به عنوان مثی   خوردچشح می به منینتملاامیر

یعنری متیبعرت    ؛نهید شد که ایشین از پذیرش شرط سوتپیش حضرت امیره لافت بخ

خرود یر     خلاف عقیده شورا بر رنشد دحیضر  علیسیره شیخین امتنی  ورزیدند  

و  یجه سلطنت دنیی  اسلات را به دسرت آورد توریه نمیید تی در نت یدروغ بدهد و ی وعده

  (419  ص1ق  ج1378ید   دابی السی است مابن این همین معنی  تقوا  سیی

 فرمییند:  مرحوت استید مطهر  در این خصوص می

گوینرد و  کره همیشره دروغ مری   بیرنح  میمن بعضی اشخیص واقعیً متدین را 

واقعیً ی  حرفری بزنرد    خواهدیعنی هر وقت نمی ؛کنندتوریه می همیشه هح

لری  و  گویدگاتن بیشد و به نیت دروغ بگوید  دروغ میکه قصدش هح دروغ

دهرد  گوید به قلبش خطور مییعنی مطلب را ی  جور می ؛ریهبه وورت تو
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فهمرد  بررا  طررف    ظ را میلاظیهر  ولی طرف  که مقصود چیز دیگر  است

گمراه   دیگر   به هر حی قصد بگویید یی به قصد  که شمی به این کندفرق نمی

د  توریره در  ونشر ه مری که مردت گمررا شود  چرا نبیید دروغ گات؟ برا  اینمی

  (793  ص27  ج1390گاتن واجب است ممطهر   است که دروغ جییی

رفتن نبیده دروغ سییسی نمیید و موجب ازفیرفیً اپی توریه سییسی در وورتی که ع

 شیمل آن خواهد بود و آثیر مخرّبی را به دنبی  دارد  گردد  قطعیً ادله کذب یاعتمید مل

 :  ندفرمییمی در روایتی حضرت بیقر

هی شرراب اسرت و   هییی قرار داده است و کلید آن قالقال  را  شرخداوند ب

  (339  ص2ق  ج7140ینی  ز شراب بدتر است مکلدروغ ا

و ا تبی  بوده  زت همواره  مواجهه بی مردت راعیت وداقت درپی تقوا  سییسی و م

 نخواهد بود  ت ت هیچ شرایطی قیبل تخلّف

 اغراق و خلف وعده

این است که اگرر اشرخیص     تواند مطرح گرددمی در ذیل این ب ثگر  که دینکته 

و اغراق  ندرو  کنهی زییدههی و نیکیرآمد قیتاعح از موف ؛سییسی  در بیین مسیئل کشور

 گردد یی خیر؟کذب می هی متصف بهند  کلات آنینمی

قهری خرود   ف مبیحرث  در  فقیهین شیعه این فر  فقهی را ت ت عنوان مبیلغه در ادعری 

منعی   برخی در این زمینه قیئلند که مبیلغه در ادعی هر قدر هح که زیید بیشداند؛ جیندهگن

  از (16ص  2جق  1442نصریر    گیررد مشریخ ا  قررار نمری  مو  کلات کذب شندارد و م

هری   توان به سخنینی اشیره نمود کره در عروره  مداران می  میین سییستیرا دیگر امور

کره  آن  چه میرین فقیهرین مشرهور اسرت    از نظر فقهی آن  دهندده میوعمردت  همختلف ب

  همرین بیشرد م ت نمری ه کرلا مقولر  کره از به دلیل این  خلف وعده داخل در کذب نیست

ق  1415نه اخبریر مامریت خمینری       است   انشیءکه وعدهطور به علت ایننهمی  (15ص

ت آن   ظهرور در حرمر  ینمعصروم  ثوره ازاز روایریت مرأ   ا ؛ البته عده(65  ص2ج

یت فقیهرین  توان از ادله و کلمچه می  آن(515  ص8ق  ج1416دارند مشیخ حر عیملی  
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ر مرورد  و د فیً کرذب م سروب شرود   راگر ع  خلف وعدهآن است که   نمود بند جمآ

ب یری  وعرده بره امرور ورع      به عنوان مثری    کندداند تخلف میمی  دهدا  که میوعده

تخلرف  دانرد  ولری اگرر نمری     گرددمیوده و شیمل ادله حرمت ب بذل در کم ی   داخ

 شود کند  کذب م سوب نمیمی

ر امرور  امی حکح آن د  تز وایت خبر اساگرچه ا ؛اند کذبودهفقیهین نیز فرم برخی

 ( 72  ص22ق  ج1432ی نیز قیبل تسر  است منجای  یشیان

در ورورتی کره توسرط    ه ژبره ویر    دعرفیً افیده کذب نمییخلف وعده در فرضی که 

از جهت نای خلف وعرده   بیین شود  حرمت آن تر ن و در گستره بزرگمداراسییست

تشردید  حکرح حرمرت   می  وید عمر ه به اعتمر به جهت ضرب  افزون بر اینواهد بود و خ

 اهد شد خو

 سیاسی كارگیري توریهضرورت به

یل  مصر یرت  عیراعرح از   ؛هری  مختلاری  در سییست ممکن است به انگیرزه  که توریه

 کند در برخی موارد جنبه ضرورت پیدا می داخلی و خیرجی وورت پذیرد 

ح بره  ک  حدت وجود دارهی که مصداقی برا  ضرورچندین بیب فقفقیهین شیعه در 

یر  و ن صحکح وجوب توریه در این ابواب فقهی به وورت ا اند؛وجوب توریه نموده

ضررورت اسرتایده از    ز بیب مثی  بررا  ا ین فروعیتبلکه ا  مختص به این ابواب نیست

هنگریت  توریره در   امیمیره حکرح بره وجروب      قیطبه فقهری   بیشد  از همین روتوریه می

ا  کره  لهأهرر مسر   لرذا در   (17  ص2ق  ج1442  یخ انصریر  انرد مشر  رت نمروده ضرو

نییتری   نمیید و موری  بییرد بری  ه حکح وجوب پیدا مینمیید  استعمی  توری ضرورت اقتضی

   توریه نمیید کندلات او را از کذب خیرج میک هک

طور کلری  کند؛ بهرورت پیدا میدر مواضآ متعدد  ض نیز استعمی  توریه در سییست

و عدت استعمی  آن  نظیت اسلامی گردد موجب حاظ کیین اسلات و یهرامر  که تو در هر

ییرد  ب کره بیشد یاسلامی شود  یکی از مواضآ قطعی ضرورت م متسبب تضعیف حکو

 از توریه استایده نمود 
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چره کره   ر آنبی عنییت به قیعده مهح نای سبیل و کریربرد آن در مسریئل سییسری  هر    

روایریتی چرون     اسلامی نای شده است تریعدر شگردد   جب غلبه کایر بر مسلمینمو

 نیز نیظر بر همرین   (334  ص4ق  ج1413شیخ ودوق  م «الاي م يعلو و لا يعلی علسه»

توجره بره    جمیآ احکیت و تشریعیت اسلامی موجب علوی مسلمین است و بی همعنیست ک

 لامینظریت اسر  چه که موجب تضعیف ه  هر آنحکیت اولیبودن قیعده نای سبیل بر احیکح

 یرد گد  مورد نای قرار میدگر

تروان بره   در برخری مواضرآ سییسری مری     کیرگیر  توریهاز دیگر د یل ضرورت به

برخری فقیهرین منیسربت حکرح و موضرو  را از        ره نمرود یاشر و موضو   منیسبت حکح

انرد کره شررافت و    عنی نمروده چنین منمدار  قیعده نای سبیل به شمیر آورده و آن را ای

و شریعت اسرلامی  حکمری جعرل نشرود کره      نمیید که در احکیت می ضیت اقتت اسلاعز

ن الوجروه  سر أحذا الوجره  و خوار  مسلمین گردد و بی عبیرت عند  أنّ ه موجب ذلت

للاستد   علی القیعده  دلیل منیسبت حکح و موضو  را از سییر مردار  شررعی بررا     

  (192ص  1ق  ج1401 بجنورد  موسو  م دانندتر میتقنی سبیل مقیعده نا

بره امرور    متولی وقاری گرردد کره راجرآ     دهد ی  کیفرت نمیپی شیرعی که رضیی

ی خواهرد داد؟ لرذا اگرر    اسرلام ت عیف حیکمیر مسلمین است  چگونه رضییت بره تضر  

ه کر طور به ؛منعقد شود مداراننت یی از رو  جهل توسط سییستقرارداد  از رو  خیی

  حکرح  دارا  حرمت کح تکلیایِحبر ردد  علاوه مسلمیً موجب تضعیف نظیت اسلامی گ

ه در کره م قرق بجنرورد  در القواعرد الاقهیر      گونه؛ همینبطلان نیز خواهد بود وضعیِ

 فرمییند:  ده نای سبیل بی مصیدیق متعدد فقهی میتطبیق قیعد موار

فقرط   ةالتکلیفی ةملا الحر ةحالص عدت  فیلمراد من عدت الجواز فی هذه الموارد

  (205ص  همینم

می کریرگیر  آن در امرور نظری   توریره  بره   ح و کیربرد  ضرورتیکی از مصیدیق مه

مستلزت افشی  اسررار کشرور و بره    ه ریعییت توعدت ربیشد  در مسیئل نظیمی  کشور می

 گردد می ظیمی و امنیت عمومیتضعیف قوا  ن  تبآ

یس نظریمی  سر ر حاز بیرین امرو  المللری  د در جوامآ بینیمی کشور بییو ن نظتلذا مس
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چراکه  زمه عدت توریره   ؛از توریه استایده نمییند  زوتورزند و در وورت لکشور اجتنیب 

پرذیر  نظریت اسرلامی    ضرربه به تسلی یت کشور و تبعیً  تبن نسدشمنیدر این مواقآ  فهح 

ن بیین دروغ نیرز در مرورد آ   است که حتیله از امور  أبیید توجه داشت که این مس  است

موارد اضرطرار مرتکرب دروغ   در  بییستمی  فقیهین راکث بی توجه به فتیوا  امی  تجییز اس

  توسرل بره کرذب جرییز     دیشر د داشرته ب نمرودن وجرو  شد و در وورتی که امکین توریره 

اسرت    کذب حرات است و اضطرار به بیین کلات کذب که از مسرویغیت   اینبیشد  بنیبرنمی

   ( 24  ص2ق  ج1442انصیر    خمشی شودول نمینمودن حیوورت امکین توریه در

 گیرينتیجه

ورت پیردا  ا  است که استعمی  آن گیهی ضرلبهمینند تیغه دو  توریه در امور سییسی

آورد که بی هیچ امر دیگر  قیبل جبرران نخواهرد   کند و گیهی چنین خسیرتی وارد میمی

میرت  کحی   مهرح از اورو   رویریرویی وریدقینه بری مرردت     سییسی و مراعیت تقوا   بود

 دن این اوو  را نخواهد داشت   زچیز  توان کنیر اسلامی است که هیچ

رد   اجتمریعی   فر ت ضریمن امنیر   سیحیت مختلرف بری رعییرت شرروطی     توریه در 

اقتصید  و سییسی است  در سییست داخلی و خیرجی  استعمی  توریره دارا  شررایطی   

لطمره بره     از طرف دیگر   وشیر رفی بغضاز ط هیاعیت هر کدات از آنه عدت مراست ک

 المللی را در پی خواهد داشت چهره نظیت اسلامی در جوامآ بین عتمید ملی و تخریبا

نمودن را داشرته بیشرد و بتروان از    کلات  قیبلیت توریه  1از: ت اسوط عبیرت این شر

 ا کرذب   استعمی  توریه در آن مرورد ر عرف  2اش را برداشت نمود  معنی  ظیهر   آن

جهت مراعیت مصل ت عمرومی   به  توریه در سییستاستایده از   3 و ییوردنیب به حس

 بیشد و نه مناعت شخصی 

اگر   آن است که استعمی  توریه  گرددتایده میدله اسا   مبیحث وچه که از مجموآن

برودن داشرته بیشرد     خلاف واقرآ  را  بیشد که عرفیً افیده کذب نمیید و ظهور دبه گونه

عدت استعمی  توریره  جود داشته بیشد و در موارد  که اضطرار و مگر  نخواهد بودجییز 

برر   هح بنری  ؛وورته در این ک لامی گرددسبب تسلط اطلاعیتی دشمنین بر امور نظیت اس
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ولو   ریهیشد  استعمی  توببر قیعده نای سبیل که حیکح بر ادله اولیه می اضطرار و هح بنی

ی  عرفریً مایرد   امی اگر توریره سییسر    درندامنعی  بیشد اشته بودن دظهور در خلاف واقآ

نخواهرد  ر نعی در کری پهلو بیین شود  مغ سییسی نبیشد و ورفیً کلامی به وورت دودرو

 چه بسی در بسییر  مواقآ لزوت پیدا خواهد نمود   بود و

بی مرردت و مرردت بری یکردیگر       یکمیتدر رابطه ح  چنین بیید ییدآور شد که اولهح

  ی نخواهرد برود  جیمعه مطلروب اسرلام  م ور  و جیمعه توریه دبیشر وداقت میبتنی بم

 د گردار موجیه میطرمواقآ اض حکح جواز استعمی  توریه نیز در  اینبنیبر

 و مآخذ منابع

  قرآن کریم  *

الله العظمی ةیآ ةمکتبشورات من  1ج  شرح نهج البلاغهابوحیمد عبدال مید  ال دید  ابن ابی  1

  ق1378ای  ی النجرعشالم

مى لادفترر انتشریرات اسر   قرح:    3ج  السررارر منصور بن احمد حلىّ  م مد بن حلی  ی  ابن ادری  2

 ق 1410  2چعلمیه قح  وزه ح نسیعه مدروابسته به جیم

قرح:    عی علمیی اصوی و و الوی و   النزوع ال ةغنی  بن زهرره بن علی حمزه   سیدحلبی ابن زهره  3

 ق 1417  لصیدقیت اما  ةسستم

و  عةة الاکر للطبیدارلبنین:   15ج  لسان العرب الدین  م مد بن مکرت الاضل  جمی ابن منظور  ابو  4

 ق 1414  3چ  النشر

 ق 1415  2چالعلح  رمتسسه مطبوعیت داقح:   2ج  ةمالمکاسب المحر  للهاروحیدس  نىخمیمیت ا  5

 را   مجلره ژرهش      «و عردت جرواز  میهیت توریه و بیزخوانی نقش آن در جواز »  فران   بهمنی  6

  1400  4  دوره هادهح  شفقهی

ح علر لاردابیرروت:    6ج  ةویاح  الر ییی   و ةاللغی  حاح تاجالصد  یحم بناسمیعیل  جوهر    7

 ق 1407للملایین  

 Khamenei.ir :آثاردفتر حفظ ش نشر علی  ا   سیدخیمنه  8

  ق1410داب  الآ ةمطبعنجف اشرف:   2ج  لصالحینهاج انم  قیسحالابوسیدخویى    9

ظرر شریخ   بررسی فقهی شرط عجز از تاصی در ت قق اکرراه بری تکیره برر ن    »دمهد   زارعی  م م  10

  1400  4  شاصول ش مجله فقه  «انصیر 
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 ق 1414المعرفه  داروت:   بیر7ج  المبسوطسهل  بن ابیمد بن احسی  م مد رخس  11

 ق 1442ی  الاکر ا سلام مجمآقح:   2  جمکاسبکتاب البن م مد امین  مرتضی  انصیر  شیخ   12

 ق 1416  3چ  البیت آ  متسسه  قح: 12و8ج  ةشیروسحئل ال م مد بن حسن عیملى   شیخ حر  13

لامی دفترر انتشریرات اسر     قرح:  4ج  فقیره ضره المن لایح  بیبویهن ى بد بن عل میم  قودوشیخ   14

 ق 1413  2چ  وابسته به جیمعه مدرسین حوزه علمیه قح

بیقر موسرو  همردانی      ترجمره م مرد  المیزان فی تفسریر القررآن    م مدحسینیطبییى  سیدطب  15

  1396  39  چمیه قحله عحوزرسین مد به جیمعه تر انتشیرات اسلامی وابستهدف  قح: 17و16ج

ا علمری للمطبوعریت     ةسسة تمر بیرروت:    8ج  انمجمر  البیر  ی فضل بن حسن  ابوعلطبرسی    16

  ق1415

 ةویالمرتضة  ةالمکتبة قرح:    3ج  فقه القررآن  ین فز العرفاکن عبدالله  الدین بنفیضل مقداد  جمی   17

  ق 1422  ةاء الآثار الجعفریللاحی

دفترانتشیرات قح:   9ج  حکاملاعن قواعد ام ابهلاکشف اللثام ش افیضل هندى  م مد بن حسن    18

 ق 1405درسین حوزه علمیه قح  مى وابسته به جیمعه ملااس

 ق 1408قح  جیمعه مدرسین حوزه علمیه  قح:  3ج  العیناحمد   بنفراهید   خلیل   19

  ق1407تب ا سلامیه  الکدارتهران:   8و2ج  الکافیبن یعقوب   دجعار م مکلینی  ابو  20

ترب  الک احیریء   قرح:  1ج  فی الاصرول  ةالماکمالقوانین حسن  بن م مدلقیسح وااب قمی م قق   21

 ق 1430  ةمیا سلا

متسسره آ     قرح:  5ج  جرام  المقاصرد   برن عبردالعیلی    بن حسین نورالدین علی کی کرم قق   22

  ق1414  البیت

  1390 انتشیرات ودرا   تهران: 27ج  آثار مجموعهمطهر   مرتضی    23

 :شیخ مایرد  قرح     ی  جلد  کنگره جهینی هزارهالمقنرةبن نعمین بغدادى  د م م  م مید بن ایدم  24

  ق1413ایران  او   

برن ابری   ا مریت علری    ةسة مدر :ح  قةالطحه  ةرت فی احکحم ال ةر الوقحهاان   نیور  از مکیرت شیر  25

 ق 1425  طیلب

  ق1401لهید   نشر ا   قح:1ج  ةعد الوقهیالق احسن  ورد   سیدبجن موسو   26

التررا    یریء دار إحبیروت:   32و22ج  ملاسلارار  افی شرح ش لامجوا رالکحسن  م مدى  جان  27

  ق1432  7چ  العربی


